
   2ادبي علوم و فنون 

بيان شده  ر فخرالدين عراقي سيروسلوك عارفانهوك دين و تربيت نفس است. در لمعات، اثـ كتاب مرصادالعباد نجم دايه در بيان سل» 2«گزينه  -1
  (دشوار) عنبران) (درس اول ـ تاريخ ادبيات) (مژدهنفحات الانس جامي نيز به بيان حقايق عرفاني و ذكر احوال عارفان پرداخته شده است. است. 

  وي به يكي از مباحث عرفاني پرداخته و سخن را با تمثيل و حكايت به پايان برده است.عراقي در هر فصل از اين مثنـ فخرالدين » 1«گزينه  - 2

  (آسان)عنبران) (درس اول ـ تاريخ ادبيات)  (مژده

 است. » سلمان ساوجي«و جمشيد و خورشيد » جامي«فة الاحرار تح، »حمداالله مستوفي«ي تاريخ گزيده  ـ نويسنده» 4«گزينه  - 3

  (متوسط)ـ تاريخ ادبيات)  عنبران) (درس اول (مژده

 ـ نثر قرن هفتم دو جريان دارد: » 3«گزينه  - 4

  نويسي در آثاري مانند طبقات ناصري و مرصادالعباد ) ساده1

  نويسي در آثاري مانند تاريخ وصاف و تاريخ جهانگشا ) پيچيده2

  بررسي ساير موارد: 

گيرد. / گلستان اثري مسجع است. / مرصـادالعباد گـاهي    به نثر است جاي نميي اين دو جريان كه مربوط  بوستان: اثري منظوم است و در حوزه
  ساده است و گاهي سجع و موازنه دارد. / تاريخ گزيده نثري بسيار روان دارد. 

  (متوسط) عنبران) (درس اول ـ تاريخ ادبيات) (مژدهالمعجم در مقدمه مصنوع و در اصل كتاب ساده و عالمانه است. 

  (متوسط) عنبران) (تاريخ ادبيات) (مژدهاند.  را مولانا گفته و شاگردانش نوشته »سبعهمجالس «و  »فيه ما فيه«ر ميان آثار منثور مولوي ـ د» 4«گزينه  - 5

  (آسان) عنبران) (تاريخ ادبيات) (مژدهالدين رازي (نجم دايه) است.  ي نجم ـ متن مورد نظر درباره» 1«گزينه  - 6

  اني است. بررسي ساير موارد: مربوط به عبيد زاك ي چهارم شماره ـ متن» 4«گزينه  - 7

  ي حافظ است. درباره»: 1«مورد 

  خواجوي كرماني»: 2«مورد 

  مربوط به سلمان ساوجي»: 3«مورد 

  (متوسط) (مژده عنبران) (تاريخ ادبيات)

  (دشوار) ي آوايي)ها عنبران) (درس دوم ـ پايه (مژدهي معلّق نادرست هجابندي شده است: م عل لق  واژه» 1«گزينه  - 8

كند بايد از ترتيب هجاهاي زيـر سـاخته    خالي را پر مي تواند جاي خالي را پر كند زيرا ركني كه جاي نمي» 3«ي  ـ ركن دوم در گزينه» 3«گزينه  - 9
  شده باشد: 

  هجاي بلند   هجاي بلند   هجاي كوتاه     هجاي بلند

          
  تي    گف    ك    اي

  بر    ري    د    قا

  را    نَه    گ    آن

  را    لي    گ    من

  گلُ    بر    مِ    خي

  غمَ    تي    بِ    ور

  دي    سع    ت    دس

  صورت زير است:   به» زمن مپرس«كه ترتيب هجاهاي  درحالي

  پرس  م  من  ز

     
  هجاي كشيده  هجاي كوتاه  هجاي بلند  هجاي كوتاه

 (متوسط)هاي (آوايي)  دوم ـ پايهعنبران) (درس  (مژده

 

 

 

 

 

 

  



  ركن دارد:  4ـ اين مصراع » 3«گزينه  -10

  ب سي پا / د شا هي / ك نمَ در / گ دا يي 

  هركدام سه ركن دارند: » 1«و » 2«و » 4«هاي  اما گزينه

  ) ب ت چي ني / ع دو يِ دي / نُ دل هاست1

  ) خُ دا ون دا / د لُ دي نم / نِ گه دار 2

  ن سر بس / ت گف تي با / ح ري فان) س خ4َ

  (متوسط) هاي (آوايي)) عنبران) (درس دوم ـ پايه (مژده

 درستي هجابندي و اركان آن مشخص شده است.  به» 2«ي  ـ بيت صورت سؤال در گزينه» 2«گزينه  - 11

  (متوسط) هاي آوايي) عنبران) (درس دوم ـ پايه (مژده

  صورت است: اين ـ هجاهاي مصراع مورد نظر به» 1«گزينه  -12

ن / سدر / پا / ي / تو / خا / هم / با / زيد م / م / ري / دا / ر /  

  (متوسط)هاي آوايي)  عنبران) (پايه (مژده

  (متوسط) هاي آوايي) عنبران) (پايه (مژدهدرستي آمده است.  ـ هجاي مصراع صورت سؤال در اين گزينه به» 3«گزينه  -13

  دارد: ـ مصراع سوم سه ركن » 3«گزينه  -14

  دم  شو  گ  مي  زي  با  بِ  تي  دس  جا  ك  هر

  هر كدام چهار ركن دارند:» 4«و » 2«، »1«هاي  گزينه

  ري  زا  زِ  بس  رِ  نا  ك  رب  ري  يا  ي  ري  يا  ود  ب  خشُ

  يد  زا  ف  مي  جان  نشَ  ت  گفُ  يد  با  ر  مي  دل  نشَ  ت  رف

  يد  يا  نَ  بر  بت  صح  بِ  سر  ري  سا  ك  خا  با  را  ت  ور

ر  ق  شعنَ  لمَ  عا  د  نَ  گَر  دي  ب  با  زي  يِ  رو  دي  ب  

  (متوسط)هاي آوايي)  عنبران) (پايه (مژده

  سه ركن دارد: ـ بيت دوم » 2«گزينه  - 15

  نش  ري  ف  آ  نِ  ما  سِ  آ  رِ  دا  م  اي

  نش  ري  ف  آ  ن  تا  س  بو  رِ  ها  ب  وي

  ها: بررسي ساير گزينه

  »:1«گزينه 

مي  لا  س  يي  نا  ش  آ  شِ  خُ  يِ  بو  چ  
 چهار ركن هر مصراع   

  يي  نا  ش  رو  يِ  د  دي  مِ  د  مر  دان  بِ

  »: 3«گزينه 

  تي  گي  بِ  شدَ  با  رو  بِ  آ  بز  صي  نَ  بي
 سه ركن هر مصراع  

  رد  دا  نَ  هم  در  يا  ر  نا  دي  او  ك  هر

  »: 4«گزينه 

  نمَ  بي  نَ  گي  نر  ي  بو  جز  بِ  غت  با  ز
 چهار ركن هر مصراع   

  نمَ  بي  نَ  گي  رن  د  هم  را  ي  بو  دان  خُ

 (دشوار)هاي آوايي)  عنبران) (پايه (مژده

 

 

 

 

 

 

  


